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                                       گزارش نوبران                                                                                                                                                                                                       گروه اكتشافات ژئوشيميايي
[image: image2.wmf]12

)

1

(

)

2

1

)(

2

1

(

2

1

-

+

-

+

-

=

å

n

n

n

S

n

R

n

i

i

sp

r

[image: image3.jpg]@





پيشگفتار 

   شناسايي و معرفي مناطق اميد بخش معدني بعنوان يكي از راه كارهاي اساسي و شاخص در حفظ و گسترش توسعه پايدار به شمار مي رود. شناسايي ثروتهاي پنهان معدني اين آب و خاك  و معرفي اين نواحي به مسئولين امر اكتشاف در جهت استفاده بهينه در راستاي ايجاد اشتغال  و محروميت زدايي مي تواند بعنوان يكي از زيربنايي ترين سرمايه گذاريها در جهت و گسترش حفظ و آباداني پهنه ايران زمين به شمار آيد.   

  پيرو تصويب و تهيه ورقه هاي 1:100000  ژئوشيميايي در قالب طرح اكتشافات ژئوشيميايي سرتاسري ايران و ارايه نتايج بدست آمده از آناليز نمونه هاي ژئوشيمي و مطالعه نمونه هاي كاني سنگين به همراه اطلاعات زمين شناسي منطقه و در نهايت تلفيق اين 3 داده اكتشافي به عنوان يكي از لايه هاي اطلاعاتي شاخص و تعيين كننده مناطق اميدبخش معدني، برداشت ورقه 1:100000  نوبران در دستور كار مديريت وقت اكتشاف قرار گرفت. 

 در گستره ورقه 1:100000  نوبران به دليل تنوع ليتولوژيكي وگسترش رخساره هاي سنگي گوناگون ونيزفراواني شكستگيها مي توان انتظار كاني زايي در امتداد گسلها ي شمال باختري- جنوب خاوري ، شمال خاوري - جنوب باختري و نيز در امتداد تراست با روند تقريبا خاوري - باختري بويژه در نقاط عطف يا تغيير امتداد گسلها را داشت.
بخش اول : كليات

مقدمه

 نتايج حاصل از اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي بصورت انتشار محدوده هاي ناهنجار و انطباق روند اين محدوده ها با روند همگاني گسلها و ديگر ساختارهاي زمين شناسي  و نيز انطباق گسترش عناصر كانسار ساز با واحدهاي مختلف سنگي ، احتمال حضور مناطق اميدبخش معدني را قوت مي بخشد. 

 گزارش حاضر شرح عمليات اكتشافات ژئوشيميايي و كاني سنگين در مقياس 1:100000 ورقه نوبران است كه همراه با   37  نقشه نمونه برداري، زمين شناسي،   انتشار عناصر ،  نقشه هاي فاكتوري و زون هاي ناهنجاري سنگين ارايه شده است. 

 جهت پردازش داده ها از نرم افزارهاي Photoshop7, Surfer 7, Cad map 2000i Excel 2000, SPSS 11.5 استفاده شده است. 

تجزيه و تحليل داده ها و تعبير و تفسير نتايج با استفاده از روش هاي آمار كلاسيك و پيشرفته و… نيز روشهاي محاسباتي صورت گرفته است.
1-1-جغرافياي منطقه
ورقة نوبران در طول و عرض جغرافيايي به ترتيب "30. ْ45 تا "00. ْ50 خاوري و
 "00. ْ 35  تا "30 .ْ35 عرض شمالي واقع است.
مهمترين مراكز جمعيتي اين ورقه ، بخش نوبران و غرق آباد است كه در كنار جادة سراسري همدان ـ ساوه قرار دارند.
مهمترين رودخانه هاي منطقه ، رودخانة مزدقان است كه ازشمال  خاور به جنوب باختر منطقه روان است. از ديدگاه ژئومورفولوژي ناحيه را مي توان به 3 بخش زير تقسيم كرد:
الف: بخش مركزي شامل كوهستانهاي بلند منطقه است و بلندترين قلة آن 2935 متر از سطح دريا ارتفاع دارد. اين بخش از مجموعه اي از سنگهاي دگرگوني ژوراسيك ، سنگهاي رسوبي كرتاسه و سنگهاي آتشفشاني ائوسن و طبقات مارني و آهكي اليگوميوسن تشكيل شده است.
ب:زمين هاي پست و تپه ماهوري كه شامل نهشته هاي كنگلومرايي پليوسن، تراورتن، پادگانه ها و مخروط افكنه هاي جوان و قديمي است.
پ: كوهستانهاي كم ارتفاع جنوبي كه برروي هم از مجموعه اي از لايه هاي رسوبي اليگوسن و به نحوي محدود از سنگهاي كرتاسه و ائوسن پديد آمده است.
2-1- زمين شناسي عمومي

     1-2-1- چينه شناسي منطقه
از ديدگاه زمين شناسي ساختاري، رخنمونهاي ژوراسيك و كرتاسه متعلق به زون سنندج ـ سيرجان است در حالي كه سنگهاي آذرين ترشياري در كمربند ماگمايي اروميه ـ دختر تشكيل شده اند. نهشته هاي مزوزوئيك تحت تاثير دگرگوني خفيف قرار گرفته اند. سنگهاي ترشياري منطقه عموما شامل سنگهاي آتشفشاني ائوسن و سنگهاي رسوبي نئوژن مي باشند.
در منطقه علاوه بر نهشته هاي پادگانه اي و آبرفتي كواترنري، فوران هاي قاره اي آلكالن بازالت كواترنر نيزبه چشم مي خورد.
شرح واحد هاي گوناگون چينه اي موجود در منطقه از قديم به جديد چنين است:
واحدهاي ژوراسيك بالايي و كرتاسه
كه در نگاهي اجمالي شامل اسليتها . آهكهاي اربيتولين دار. آهكهاي رسي- بيوميكريتي. گدازه هاي آندزيتي آبي رنگ و بشدت دگرسان شده. رديفي از سيلتستون هاي ماسه اي و توفهاي آهكي نازك لايه مي باشند. 

 ائوسن
واحدهاي ائوسن گسترده در منطقه ضخامتي بالغ بر 3000 متر و مشتمل بر       گدازه هاي آذر آواري توف ، توفيت و سنگهاي رسوبي هستند. اين رديف هاي سنگي قابل مقايسه با بخش بندي هاي انجام شده در نقشة 1:250،000 قم مي باشند.
 اليگوميوسن
نهشته هاي وابسته به اليگوميوسن به طور عمده در بخش هاي جنوبي ورقه گسترش دارند و به گونه اي ناهمساز برروي سنگهاي آتش فشاني ائوسن و سنگهاي رسوبي كرتاسه جاي گرفته اند و برروي هم ويژگيهاي محيط هاي كم ژرفا ي دريايي ـ كولابي و قاره اي را دارند . اين واحد ها از قديم به جديد عبارتند از:
الف -  واحدهاي تخريبي اليگوسن
اين واحدها در برگيرندة سنگهاي تخريبي دانه درشت و ريز و در مواردي سنگهاي آتش فشاني به صورت ميان لايه است. اين واحد هم ارز سازند قرمز زيرين است.
ب - واحدهاي رسوبي اليگوسن
اين واحدها نشاندهندة آغاز پيشروي دريا در اليگوسن تا اواخر ميوسن زيرين است كه هم ارز سازند قم به شمار مي آيد.
پ- نهشته هاي ميوسن 
عمدتا شامل سنگهاي تخريبي درشت تا دانه ريز است كه هم ارز سازند قرمز بالايي مي باشد.
ت- توده هاي نفوذي و دايكهاي ديابازي 
توده هاي نفوذي منطقه در برگيرندة يكسري توده هاي ديوريت و گابرويي و گرانوديوريتي ـ مونزونيتي و دايك هاي ديابازي است كه سنگهاي آتش فشاني ائوسن را قطع كرده است.
  كواترنر
نهشته هاي كواترنري موجود در منطقه شامل روانه هاي بازالتي ـ نفليني  است كه در شرايط قاره اي به صورت آتش فشانهاي سپري شكل گرفته اند. شيب آنها افقي است و رنگ دروني آنها تيره و داراي  بافت پرفيري  هستند.
واحدهاي جوانتر كواترنري مشتمل بر پادگانه هاي آبرفتي و مخروط افكنه هاي قديمي و جديد ودر نهايت نهشته هاي آهكي تراورتن مي باشند.
2 -2-1- زمين شناسي ساختماني و تكتونيك: 

ورقة مورد بررسي در زونهاي سنندج ـ سيرجان و اروميه ـ دختر جاي دارد . زون سنندج ـ سيرجان شامل شيلهاي تيره ، اسليتهاي ژوراسيك  و نهشته هاي كرتاسه است و بخش زيرين منطقه را پديد مي آورد. شيلها و اسليتها كهن ترين واحدهاي سنگي ورقه اند كه به ترياس بالايي ـ ژوراسيك پاييني وابسته اند و بوسيلة كوهزايي كيمرين پسين چين خورده و بالا آمده اند.
پيشروي دريا در آپسين باعث نهشت آهكهاي اربيتولين دار كم ژرفا با قاعدة تخريبي گرديده است. در همين زمان فوران هاي آتش فشانهاي زير دريايي با تركيب آندزيتي در تكاپو بوده و به تدريج حوضة نهشته گذاري كرتاسة بالايي نيز بگونه اي فزاينده ژرفا    مي گرفته است.   
در پايان كرتاسه فاز كوهزايي لاراميد به صورت يك فاز فشارشي باعث دگرگوني ناحيه اي، چين خوردگي و بيرون آمدگي منطقه از آب شده است. پي آمد اين رويداد و به دنبال آن تاثير نيروهاي كششي ، گسترش حوضه هاي رسوبي به همراه خروج سنگهاي بازيك و ديگر سنگهاي آتش فشاني  انجام گرفته است.
به دنبال كوهزايي پيرنه در اواخر ائوسن و جنبشهاي خشكي زايي پسرفت دريا، نهشته هاي سازند قرمز زيرين روي واحدهاي ائوسن جاي گرفته است.
در ميوسن مياني ـ بالايي منطقه دوباره زير تاثير جنبشهاي زمين ساختي ميوسن بالايي ـ مياني قرار گرفته است و نهشته هاي تخريبي هم ارز سازند قرمز بالايي برجاي گذاشته شده است.
   در روند فازهاي پاياني ، منطقه به كلي از آب بيرون آمده و شكل كنوني را به خود گرفته است. روندكلي منطقه خاوري ـ باختري  است و از راستاي زون زاگرس تبعيت ميكند. نقش اساسي در شكل گيري ساختارهاي منطقه را به گونه اي فراگير جنبش كوهزايي پيرنه و جنبش كوهزايي آلپ پسين داشته اند.
1-2 -2-1-  گسلهاي منطقه
گسلهاي منطقه داراي دو روند گوناگونند و از دو نوع طولي و عرضي مي باشند.
روند آنها كه شمال باختر ـ جنوب خاوري است اهميت زيادي در ساختمانهاي منطقه دارند و توسط دو پهنة كوهپايه اي ـ آبرفتي  نئوژن ـ كواترنر با خاستگاه تكتونيكي از هم جدا مي شوند.
الف :  گسلهاي شمال ناحية عليشار ـ امير آباد كه در شمال باختر منطقه هستند.
پ :  گسلهاي بخش مركزي ورقه ( گسل پيچگرد ـ چهارحد) كه از شمال باختري به گسل آوج و از جنوب خاور به گسل كوشك نصرت و البرز مي پيوندد.
ج : گسلهاي جنوب باختر كه از مهمترين آنها گسل نوبران است. اين گسل ها از جنوب خاور ي به گسل ابنديس مي پيوندند. 
2-2 -2-1- گسلهاي عرضي
گسلهاي عرضي در هر سه بخش يافت مي شوند و در راستاي شمالي خاور ـ جنوب باختر سازندهاي گوناگون و گسلهاي طولي را قطع كرده اند و به نسبت گسلهاي طولي از فراواني و گسترش كمتري برخوردارند.
3-2 -2-1- راندگي ها 
روند اصلي راندگيها نيز از روند اصلي شمال باختر ـ جنوب خاور پيروي مي كند. روند حركت راندگيها از شمال خاور به جنوب باختر است. راندگيها در بيشتر موارد پس از ميوسن رخ داده است و سبب راندگي اسليتها ي ژوراسيك برروي نهشته سنگهاي آتش- فشاني ائوسن و نهشته هاي اليگوميوسن و راندگي نهشته هاي آهن ائوسن روي نهشته هاي جوانترآن و راندگي سازند قم برروي سازند قرمز بالايي شده است. 
4-2 -2-1- چين ها 
تاقديسها و ناوديسهاي ورقه در جنبش كوهزايي ميوسن ـ پليوسن شكل گرفته اند و از نوع جنبشهاي باز هستند، به جز تاقديس جنوب روستاي خرم آباد كه هستة مركزي آن آتش فشانهاي ائوسن است ، ساختمان چينها از نهشته هاي اليگوميوسن پديد آمده اند. روند محور آنها به موازات گسلهاي طولي است.
3-2-1- زمين شناسي اقتصادي

مهمترين كانسارهاي در حال بهره برداري در اين ناحيه كانسارهاي سنگ گچ هستند كه در بخش بالايي نهشته هاي ائوسن جاي دارند و به گونه اي دياپيري نهشته هاي اليگوميوسن را بريده اند.
در اين منطقه مارن و سنگ آهك جهت صنايع سيمان از كيفيت قابل قبولي برخوردار هستند.
توفهاي سبز واحد  E5از گسترش چشم گيري برخوردارند وجهت كاربرد سنگهاي ساختماني و به عنوان پودر در صنايع سيمان بهره برداري مي شوند.
باريت در چند مورد ديده شده است و بايستي مورد اكتشاف قرار گيرد. 
بخش دوم : اكتشافات ژئوشيميايي

فصل اول: نمونه برداري و آناليز نمونه ها

      مقدمه

نمونه برداري را به عنوان انتخاب بهينه و برداشت جزء معرف از يك جامعه معرفي كرده اند. طبيعي است كه در پروژه هاي اكتشافي حقيقت يك پديده كاني سازي را تا برداشت آخرين قطعه كاني سازي نمي توان با قطعيت كامل ابراز نمود. بنابراين نمونه برداري  نيزبه عنوان يك  پديده احتمال پذير همراه با ضريبي از خطا و سطحي ازاعتبار معرفي مي شود. تلاش كارشناسان در طراحي  نمونه برداري و اجراي آن تا آنجا كه مي شود در پرهيز از بروز خطاهايي است كه چنانچه در مجموعه خطاي كل قرار گيرند، به طور يقين اعتبار داده پردازي و نتايج نهايي را مورد شك و ترديد قرار مي دهند.

اختلاف عمده نمونه برداري و سرشماري، در آن است كه در كار سرشماري همه اعضاي جامعه مورد مطالعه، تحت آناليز قرار مي گيرند و در مجموع مي توان باقطعيت درمورد اين جامعه به بررسي و داوري نشست. اما در نمونه برداري كه يك امر احتمال پذير است، ازديدگاه يك نمونه معرف به داوري در مورد يك جامعه منتسب به آن پرداخته مي شود. بنابراين  با توجه به تراكم و چگالي  نمونه ها  در اين پروژه اكتشافي، اهميت طراحي نمونه ها با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در آن ، برداشت نمونه با حداكثر دقت، اعمال  نظر كارشناسي در تغيير محل نمونه در مواقع ضروري، اضافه كردن يا حذف يك نمونه در موارد خاص و ذكر دلايل آن ، همگي از مواردي هستند كه جزو ملزومات يك پروژه اكتشافي به شمار مي آيند. 

عمليات نمونه برداري به عنوان نخستين گام در راه كسب اطلاعات از پهنه زمين است و كارشناسان مسئول به راههاي گوناگون كوشيده اند تا بهترين راهها را براي كسب اين اطلاعات در پيش گيرند. اين اطلاعات تا زمان انجام آناليز ژئوشيميايي به صورت نهان و خام در دل نمونه ها نهفته است. مراحلي گوناگون شامل  مراحل آماده سازي صحرايــــي ( انتخاب قطر بهينه ذرات، انتخاب وزن بهينه نمونه، خشك كردن احتمالي و …) مراحل آماده سازي آزمايشگاهي ( آسياب كردن، پودر كردن، همگن كردن، تقسيم كردن، انتخاب نمونه مورد آزمايش و انتخاب نمونه بايگاني و  …) بر روي نمونه ها انجام مي شود تا نمونه از حالت خام به حالت پرورده در آمده و نتايج آن پس از سير روند آناليز به صورت كمي يا نيمه كمي و گاه كيفي در اختيار كارشناسان داده پرداز قرار گيرد.

هر كدام ازاين مراحل نيز در برگيرنده خطا است كه در مجموعه خطاي كلي نقش خواهند داشت، اما نتايج آناليز با روشهاي گوناگوني تحت كنترل در مي آيد و تلاش بر آن است كه با تكيه بر توانايي ها و محدوديت هاي دستگاهي در انتخاب بهترين روش آناليز گام برداشت.
1-1-2- انتخاب  محيط نمونه برداري

بطوركلي در اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي با مقياس000 1:100 نمونه برداري از رسوبات آبراهه اي مد نظر است ، اما پيش از عمليات صحرايي برداشت نمونه و ارسال براي آناليز نخست بايد محيط مناسب نمونه برداري بررسي و سپس شبكه نمونه برداري طراحي و تهيه شود.

انتخاب محيط مناسب نمونه برداري از اهميت به سزايي برخوردار است و همـچـنـان كه مي دانيم در بررسيهاي ژئوشيميايي ناحيه اي بهترين مكان براي نمونه برداري، رسوبات رودخانه اي است كه آن خود معلول شرايط مختلف آب و هوايي و وضعيت زمين شناسي، توپوگرافي، كاني  سازي و همچنين شيب آبراهه ها و شيب كلي منطقه است.

ميزان بارندگي در محيط هاي مختلف عامل درجات متفاوتي از انواع فرسايش مكانيكي و شيميايي و سرانجام ميزان انتقال رسوبات است. شدت و نوع فرسايش و انتقال رسوبات حاصل از آن نيز در مناطق با ارتفاع گوناگون ناهمسان است. با بررسي كامل حوضه هاي آبريز، طراحي و برداشت نمونه ها، امكان بررسي نهايي و دستيابي به اطلاعات حوضه هاي بالا دست فراهم مي آيد و اين خود راهنمايي براي رسيدن به ناهنجاري هاي احتمالي است.

روشن است كه مناطق در بردارنده پتانسيل احتمالي، در شرايطي به وجود مي آيند كه كاني سازي ( هاله هاي اوليه) در محيطي كه رسوبات از آن منشاء گرفته اند، رخ داده باشد. درغير اينصورت ممكن است رسوبات حمل شده از مناطق فاقد كاني سازي، محيطي را بپوشانند كه كاني سازي در آن صورت گرفته باشد، در واقع نمونه برداشت شده ازرسوبات سطحي  جديد  فاقد كاني سازي است  كه اين امر خود مي تواند خطاي ارزيابي ناهنجاري را به همراه داشته باشد. در ارتباط با اين مسئله براي انتقال و حمل رسوبات از يك بخش يا محيط  حوضه آبريز گسترده به بخش يا محيط ديگر، مي توان چهار حالت را فرض نمود كه عبارتند از:

1ـ  انتقال از يك بخش كاني سازي شده به بخش ديگر كاني سازي شده كه در اين حالت  هم رسوبات سطحي و هم رسوبات و لايه هاي زيرين همراه با پتانسيل كاني سازي است و از خود ناهنجاري نشان مي دهند.

2- انتقال از يك بخش كاني  سازي شده به بخش ديگر كاني سازي  نشده كه دراين صورت فقط لايه رسوبات سطحي دربردارنده پتانسيل و ناهنجاري است.

3- انتقال از يك بخش كاني سازي نشده به بخش ديگر كاني سازي شده كه اين نقل و انتقال باعث پوشش سطحي لايه كاني سازي شده و در صورت نمونه برداري از سطح، منطقه در ارزيابي، عقيم متصور مي شود.

4-انتقال از يك بخش كاني  سازي نشده به بخش ديگر كاني سازي  نشده كه دراين حالت لايه هاي سطحي و زيرين بدون پتانسيل و ناهنجاري است.

درباره حالت اول و چهارم به تقريب وضعيت روشن و مشخص است، يعني دستيابي به بخش در بردارنده پتانسيل و ناهنجاري (حالت اول)  يا شناسايي منطقه اي كه هيچگونه پتانسيل و ناهنجاري ندارد ( حالت چهارم) ، اما در مورد وضعيت دوم و سوم بايستي تمهيداتي براي جلوگيري از خطا ورفع دشواري انديشيد . تشخيص اينكه فقط لايه سطحي در بردارنده پتانسيل و ناهنجاري است و لايه زيرين بدون پتانسيل و ناهنجاري است و عكس آن امر مهمي است كه بايستي دقت لازم براي شناخت لايه پوششي حوضه آبراهه ها به عمل آيد.
2-1-2- طراحي محل نمونه ها

يكي از مراحل مهم و اساسي هر فاز اكتشافي طراحي نقاط نمونه برداري است كه به عنوان اساس و پايه كار بايستي بدون خطا و يا با كمترين خطا صورت گيرد. طراحي مذكور با بررسي و شناخت حوضه هاي آبريز و شبكه آبراهه ها و با هدف نمونه برداري از رسوبات رودخانه اي انجام مي گيرد. البته عوامل مختلفي نيز مي تواند در طراحي نمونه ها دخيل باشد، از آن جمله مي توان به عدم گستردگي رخنمون سنگي، محدوده هاي وسيع از پوشش گياهي، وجود دريا يا درياچه ، مزارع گسترده و مناطق كشاورزي اشاره كرد.

در هر حال نخست با بررسي نقشه توپوگرافي000 1:50 منطقه ، محدوده حوضه هاي آبريز با در نظر گرفتن واحدهاي سنگي مستعد كاني سازي، توده هاي نفوذي، همبريهاي مهم سيستم گسلي، معادن قديمي و فعال و  … و همچنين با استفاده از نقشه ژئومغناطيسي هوايي و بررسي شواهد موجود در آن، از جمله گسله هاي پنهان و وضعيت توده هاي نفوذي نيمه عميق(Shallow Magnetic Bodies) و سرانجام بررسي وضعيت جغرافيايي منطقه، راههاي دسترسي و با توجه به زمان و بودجه پروژه ، امرطراحي نمونه ها در ورقه انجام مي شود براي طراحي بهينه نمونه ها و انتخاب مناسبترين نقاط علاوه بر زمان و بودجه معيارهايي نيزبايستي مد نظر قرار گيرند.

· دستيابي به بيشترين توزيع يكنواخت نمونه ها در كل نقشه.

· رعايت چگالي نمونه برداري ژئوشيميايي و كاني سنگين براساس استاندارهاي جهاني و ويژگيهاي هر نقشه.

· توزيع همگون و حتي الامكان يكنواخت نمونه ها متناسب با سطح حوضه آبريزوتعداد انشعابات آن.

· اولويت به رسوبات رودخانه اي كه سنگ بستر خود راقطع مي كنند.

· بررسي امكانات جاده اي و در نظرگرفتن شرايط اسكان موقت در مراكزروستايي و نزديكترين محل به نقشه.

· واگذاري اختيار به كارشناسان نمونه بردار درباره حذف  يااضافه كردن نمونه هادر نقاط مورد نظر ( اين امر بايد به  گونه اي مستدل در گزارش  صحرايي قيد شود).

تعداد نمونه هاي طراحي شده براي ورقه هاي000 1:100 در اين پروژه بااستاندارد جهاني فاصله زيادي دارد. اما بنا به رعايت بعضي از موارد وبا توجه به  مطالب بالا  مرحله طراحي نمونه ها به انجام رسيد. پس از آنكه مرحله  طراحي نمونه ها به انجام رسيد، نقشه هاي  توپوگرافي مربوطه، براي رقومي شدن محل نمونه ها و پيش زمينه رقومي كردن آبراهه ها، جاده ها، روستاها و  … اسكن (Scan) شده و با كمك از نرم افزارهاي Excel 2000,  Autocad Map 2000iليست نمونه ها همراه با مختصات آنها در سيستمUTM (Hayford 1909)  تهيه و دراختيار گروههاي صحرايي( نمونه برداران) قرار گرفت.مختصات  دقيق هر نمونه همراه با نقشه هاي نمونه برداري و دستــــــگاه    GPS  كمك شاياني  در تسهيل امر نمونه برداري مي باشند.

3-1-2- عمليات صحرايي نمونه برداري

بطوركلي مراحل مختلف اكتشافات ژئوشيميايي همچون طراحي نمونه ها، نمونه برداري،  آناليز نمونه ها، داده پردازي، بررسي و تدوين گزارش همانند حلقه هاي زنجير بهم پيوسته مي باشند و از آنجا كه داده هاي حاصل از آناليز نمونه ها درمرحله داده پردازي و تعيين نواحي ناهنجاري نقش اساسي رابرعهده  دارند ، لذا دقت در نمونه برداري همچون ديگر مراحل بسيارمهم است .

كارشناسان دست اندر كار در اين پروژه به اين واقعيت معترفند  كه  خطاي نمونه برداري به تقريب جبران ناپذير است وباعث اتلاف وقت و هزينه و در نهايت اخذ نتايج نادرست خواهد شد.

گروههاي نمونه بردار با استفاده از نقشه توپوگرافي و دستگاه موقعيت ياب) (GPS براي يافتن مختصات نقاط ثبت شده،  نمونه ها را برداشت كردند. نمونه ها پس از مرحله آماده سازي صحرايي در كيسه هاي مناسب و دو لايه ريخته و شماره آنها به صورت برچسب و همچنين به صورت اتيكت درون نمونه ها ثبت مي شود. ليست نمونه هاي برداشت شده در پايان هرروز در محل كمپ صحرايي كنترل و با تبديل شماره ها به شماره هاي نهايي و انتقال شماره نهايي به نقشه هاي اصلي پيشرفت كارادامه مي يابد.

نمونه هاي ژئوشيمي از بستر آبراهه ها و با استفاده از جزء زير الك80 مش برداشت شده است كه خود در واقع نوعي آماده سازي مقدماتي نيزتلقي مي شود. وزن نمونه برداشت شده حدود 150 گرم است.

رخدادهاي قابل توجه در صحرا از جمله دگرساني ، كاني سازي، گسله هاي بزرگ، معادن قديمي و فعال كه در نقشه هاي زمين شناسي ثبت نشده اند، نيز مد نظر گرفته شده و به صورت شرح مختصري ياد داشت مي شود. شماره نمونه ها به صورت رنگ اسپري، در محل مشخص مي  شوند تا در مراحل كنترل ناهنجاري و بازديد هاي بعدي، محل نمونه ها مشخص باشد.
4-1- 2- آماده سازي و آناليز نمونه ها

در حقيقت بخشي از مرحله آماده سازي نمونه ها، با انتخاب قطر بهينه ذرات بوسيله الك80 مش در صحرا انجام مي گيرد كه با توجه به موارد پرشماري كه در نمونه برداري مورد نظراست يكي از بهترين اندازه ها براي نمونه ژئوشيمي است ، مگر در موارد و اهداف خاص كه از الكهاي با درجات مختلف و به ويژه40 مش استفاده مي شود.

نمونه ها پس ازكنترل نهايي شماره همراه با ليست مربوطه براي آناليزبه آزمايشگاه ارسال مي شود. ( ليست آناليز عناصر همراه با مختصات نمونه ها در پيوست شماره 1 آمده است) نوع و تعيين روش آناليز و عناصر مورد درخواست به گسترش واحدهاي سنگي گوناگون، نوع كاني سازي موجود در ناحيه مورد مطالعه و ديگر عوامل بستگي دارد. الگوهاي متداول در تجزيه شيميايي عناصر را امروزه روشهاي اسپكترومتري جذب اتمي، كالريمتري ، اسپكتروگراف تابشي و فلوئورسانس اشعه X تشكيل مي دهند. 

در طرح اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي در ورقه000 ،1:100 نوبران، نمونه ها توسط آزمايشگاه شركت استراليايي Amdel مورد آناليز قرار گرفت . حدودحساسيت آناليزها در جدول شماره 1 آمده است.
فصل دوم : پردازش داده ها 
زير بناي اساسي همه گزارشهايي كه برمبناي داده هاي كمي پايه ريزي شده اند، اطمينان به درستي نتايج است و در پي آن بررسيهاي داده پردازي همانند دست افزارهايي عمل خواهد كرد كه دسترسي به اهداف اكتشافي را آسان خواهد نمود.

مرحله پردازش داده ها طي فصول سلسله وار از فايل بندي داده هاي خام، مراحل شناسايي و جايگزيني  داده هاي سنسورد تا مطالعات آماري تك متغيره و چند متغيره ادامه دارد و در اين راه تداوم اين سلسله و پيگيري نتايج هر مرحله در مرحله بعدي امري اجتناب ناپذير مي نمايد. البته ناگفته نماند كه وقتي نتايج حاصل از اين پردازش داده ها كاملاً مفيد و سودمند خواهد بود كه با نتايج حاصل ازروشهاي تكميلي، همچون مطالعات كانيهاي سنگين و كنترل ناهنجاريها جمع بندي شوند و بعد نتيجه گيري كلي انجام گيرد. 

 اصول پردازش داده ها، باهدف تفهيم آسانتر نتايج، نمايش بهينه داده هاي فراوان و متغيرهاي گوناگون، تلفيق داده ها و اخذ بهترين نتيجه با استفاده از يك فضاي   n بعدي   ( در مراحل داده پردازي چند متغيره)  و … انجام خواهد شد، در اين راستا اولين گام فايل بندي داده هاي آزمايشگاهي است. 

1-2-2 – فايل بندي داده هاي خام 

در زمين آمار قبل از هر چيز مديريت داده ها از اهميت خاصي برخوردار است. داده هاي ارايه شده از آزمايشگاه نياز به فايل بندي مناسب جهت انجام مراحل بعدي دارند بنابراين داده ها در يك محيط Excel مرتب شده و با مرور بر آنها داده هاي ناقص و داده هاي سنسورد جدا مي شوند. در يك پروژه سيستماتيك قبل از انجام هركاري خطاگيري مد نظر واقع مي شود كه هيستوگرام هاي  حاصل ازخطاگيري (پيوست 2  )آورده شده است. 
2 -2-2- پردازش داده هاي سنسورد
داده هاي سنسورد به كليه داده هايي اطلاق مي شود كه از حد حساسيت دستگاه آناليز كننده پايين تر ويا بالاتر بوده و بنابر اين با علامت كوچكتر از حداقل (<Min) يا بزرگتر از حداكثر (>Max) در مجموعه داده ها به نمايش در آمده اند. به منظور معنادار كردن محيط داده اي معمولاً چنين داده هايي را به روش هاي گوناگون جايگزين مي نمايند. بايستي توجه داشت اگر تعداد داده هاي سنسورد يك جامعه آماري آنقدر زياد باشد كه با جايگزيني يك زمينه كاذب بوجود آيد اين مجموعه آماري دچار نقصان بوده و نمي توان به آن يك جامعه آماري گفت. در هر صورت در كار انجام شده داده هاي كوچكتر از حداقل به روش جايگزيني ساده با فرمول X=3/4Xmin و داده هاي بزرگتر از حداكثربا فرمول X=4/3Xmax جايگزين شدند. 
3-2-2-مطالعات آماري تك متغيره 

هدف از مطالعات آماري تك متغيره در نظر گرفتن تغييرات ناهنجاري هر متغير مجزا از كليه وابستگيهايي است كه آن متغير مي تواند در محيط با ديگر متغيرها داشته باشد. 

بدين منظور نتايج بدست آمده براي هر متغير در نمونه هاي مختلف بصورت كاملاً مجزا مورد آناليز آماري قرار مي گيرد. در ذيل كليه مراحل انجام گرفته بر روي يك جامعه آماري جهت مطالعات آماري تك متغيره آمده است. لازم به ذكر است در صورتي كه يك جامعه به خودي خود از شرايط نرمال برخوردار باشد تنها مرحله آخر بر روي آن جامعه اعمال مي شود.

1-3-2-2- جدايش مقادير خارج از رده
هميشه تعدادي از داده ها در يك جامعه آماري در رده بالاي ناهنجاري و تعدادي در بخش كاملاً عقيم قرار مي گيرند. به منظور كاهش تاثير چنين داده هايي بر كل جامعه معمولاً آنها را قبل از هر چيز از جامعه آماري جدا مي نماييم. لازم به توجه است كه داده هاي سنسورد نيز در صورتي كه به جامعه آماري صدمه وارد كنند از جامعه حذف مي شوند. هر چند گاهي اين داده ها خود جزء مقادير خارج از رده پايين قرار مي گيرند. به منظور جدايش اين مقادير سه روش تجربي و  Box Plot و روش محاسباتي وجود دارد. در روش تجربي بر اساس تخمين از روي هيستوگرام تجمعي داده هاي خام مقادير خارج از رده جدا مي شود در حالي كه در روش دوم اين كار بااستفاده از Box Plot در محيط SPSS انجام مي شود ودر روش محاسباتي با استفاده از نمودار دورفل و فرمول XA>X+Sg اين كار انجام مي گيرد. ذكر اين نكته الزامي است كه لزومي بر اين نيست كه يك جامعه آماري حتماً مقادير خارج از رده بالا و پايين را تواماً داشته باشد. در داده هاي ورقه يكصد هزارم نوبران ، مقادير خارج از رده به روش آزمون و خطا(تجربي) جدا شده است. 
2-3-2-2- محاسبه پارامترهاي آمــاري و رســم منحني هاي هيـستـوگـرام تجمعــي داده هاي خام  

 الف) پارامترهاي آماري  
كسب اطلاعات درباره چگونگي پراكندگي داده ها و دستيابي به پارامترهاي آماري اولين گزينه اي است كه بعنوان مهمترين و جامع ترين اطلاعات آماري فرآروي  داده پردازان قرار مي گيرد. اين اطلاعات نحوه تمايل  به ميانگين، پراكندگي داده ها در حول ميانگين، ميزان چولگي وكشيدگي جامعه و تشابه يا تمايز آن با يك توزيع نرمال رابطور فشرده دريك جدول به نمايش مي گذارد،همچنين  حداقل و حداكثر عيار  آناليزشده نيز در جدول مذكور ارايه شده است. آماره هاي ميانگين، ميانه و مد بعنوان گروه اول آماره ها، كه ميزان  و چگونگي تمايل به مركز داده ها را نشان مي دهد درسطور اول اين جدول قرار دارند.  گروه  دوم  اين  آماره ها  كه  به  نحوه  پراكندگي  و  پراكنش  داده ها  از ميانگين  مي پردازند شامل آماره هاي انحراف معيار و واريانس در سطور بعدي اين جدول ارايه شده اند. تمامي اين اطلاعات درجدول2 نشان داده شده اند.

مواردي كه در جدول پارامترهاي آماري داده هاي خام ( جدول شماره 2) به آنها اشاره شده عبارتست از: 

 - چولگي عناصر از    (Al)-0.210تا (Bi) 18.727  در نوسان است، 
-  كشيدگي داده ها كه حالت خاصـي از تيــزي منحنــي تــوزيـع را نشــان مـي دهـد از   (Al)- 0.411تا (Bi) 379.455  در تغيير است. 
 دو پارامتر مذكور در صورت نزديك شدن به مقادير  0 براي چولگي و 3  براي كشيدگي حاكي از يك توزيع نرمال است(كشيدگي بدست آمده از نرم افزار       SPSS,EXCELرا بايد با عدد 3 جمع نمود) . 

براي مقايسه تغييرات در هر عنصر و ميزان آن مي توان به پارامترهاي معرف پراكندگي داده ها رجوع كرد، بديهي است كه در جوامع لاگ نرمال، مقادير بالا با فراواني اندك مي توانند معرف پتانسيلهاي اقتصادي باشند كه خود بصورت چولگي با انحراف معيار بالا معرفي مي شوند. ميزان انحراف معيار در داده ها قابل مقايسه نيست و براي دستيابي به پارامتري كه بتوان با تكيه بر آن ميزان تغييرات را در همه داده ها مقايسه كرد، ضريب تغييرات (CV) محاسبه شده است، اين ضريب با استفاده از رابطه زير حاصل شده است:     

         CV%=S/x* 100    
انتظار يك ژئوشيميست كه در مقياس ناحيه اي كار مي كند داشتن جوامع لاگ نرمال با چولگي مثبت است. زيرا در اين جوامع مقادير بالا با فراواني اندك مي تواند معرف پتانسيلهاي اقتصادي باشد. جوامع لاگ نرمال به جوامعي گفته مي شود كه لگاريتم داده هاي آن جوامع داراي توزيع نرمال باشد. تعريف داده هاي با توزيع نرمال در بخشهاي بعدي خواهد آمد. 
ب ) نرمال سازي: 
براي نرمال سازي داده هاي جوامع لاگ نرمال از چندين روش ميتوان استفاده نمود.يكي از روشهاي مرسوم  روش گرفتن لگاريتم  از داده هاي جوامع لاگ نرمال است. روش ديگر روش كاكس و باكس مي باشد كه در اين روش قبل  از هر چيز داده هاي بدون مقادير خارج از رده با روش كاكس و باكس  (Cox and Box) آناليز شده و يك λ   خروجي براي هر متغير بدست آمد. 

پس از بدست آمدن λ    خروجي براي هر متغير  با استفاده از فرمول ذيل كليه داده ها شامل داده هاي سنسورد و مقادير خارج از رده  (Out lier) تبديل مي شوند. 

Z= lnx              λ=0  ,x>0
Z=(Xλ – 1)/λ                λ#0
در نهايت از داده هاي نرمال شده به هر روش مقدار انحراف ازمعيار  S و ميانگين X را محاسبه نموده و نقشه هاي ناهنجاري ترسيم مي شوند.
ج ) رسم نمودارها

داده هاي تك متغيره با نمايش شماري از آرايه هاي يك بعدي در راستاي يك خط مقياس بندي شده ارايه مي شوند. با هدف نمايش داده ها، اخذ نتايج و ارايه يك گزارش تفسير مناسبتر، آماره هاي توصيفي بطور خلاصه در يك محيط نرم افزاري محاسبه شده دريك محيط گرافيكي مطلوب به تصوير در مي آيند. 

سه ويژگي موقعيت ،‌پراكندگي، و شكل توسط هيستوگرام ها قابل بررسي و تفسيراست. 

اين ويژگيها به يك يا چند مقدار ثابت وابسته هستند كه اين مقاديرثابت بنام پارامترهاي جامعه و ياپارامترهاي توزيع فراواني ناميده مي شوند. محاسبه رياضي اين پارامترها وابسته به ميانگين وتغييرپذيري داده هاست، نمايش بصري ( ديداري) يك جامعه با بر آورد ميانگين حسابي جامعه  μ ،  ميانگين هندسي جامعه ، ميانه و مد امكانپذير است. 
 محاسبه موقعيت (Location) در يك جامعه آماري با بر آورد حد ،  انحراف درون چاركي، واريانس و انحراف معيار قابل بررسي است و در ارتباط با شكل (Shape)  هيستوگرام مي توان به تعداد مدهاي جامعه و چولگي و كشيدگي اشاره نمود. 

اين امر قابل تعمق است كه نمونه برداريهاي گوناگون از يك جامعه مي تواند دربردارنده مقاديري گوناگون از هر آماره باشد و ما هرگز نخواهيم توانست كه مقادير واقعي را از پارامترهاي جامعه بدست‌ آوريم و هميشه نتايج جامعه نمونه برداري شده با احتساب آزمونهاي كنترلي به جامعه واقعي منتسب مي شود. همچنان كه مشخص است براي تحليل و تفسير در شاخه هاي گوناگون علوم زمين شناسي بويژه در اكتشافات ژئوشيميايي، استفاده از هيستوگرام ها هميشه مشخص كننده راه و رسم و نشانگر بررسيهاي بعدي خواهد بود.

ميزان گروههاي انتخابي هيستوگرام بر مبناي تابع توزيع و توسط خود نرم افزار اعمال شده است و فراواني هر گروه در روي محور Y مشخص است. مقايسه فراواني گروهها و كل هيستوگرام با هيستوگرام تابع نرمال مي تواند بصورت نمايي، اطلاعاتي را در زمينه جامعه توزيع بدست دهد. آماره هاي انحراف معيار، ميانگين و شمار داده ها در سمت راست هيستوگرام براي مزيد آگاهي آورده شده است. 

از مشاهدات اوليه هيستوگرام مي توان نوع تابع توزيع، وجود يا عدم وجود چولگي و ميزان تقريبي آن و احتمال رخداد را در هر گروه بدست آورد. در اصل هيستوگرام ها نماينده تابع توزيع چگالي احتمال هستند، نه بيانگر واقعيات توزيع يك جامعه، با كمك ازاين گروهها مي توان احتمال پيدايش آنها را بررسي كرد. درضمن شكل تابع توزيع خود نيزميتواند گوياي مقدار نسبي عنصر در نمونه باشد. 

 در اينجا ما از451 نمونه براي ترسيم هيستوگرام استفاده كرده ايم و هيستوگرام براي داده هاي خام، هيستوگرام براي مجموعه داده هاي خام و لگاريتمي((r+ln ، عناصر طلا و ارسنيك و در شكل شماره 2 و بقيه عناصر درپيوست شماره3 آورده شده است.
طلا :
 هيستوگرام عنصر طلا شامل7 كلاس است.  در صورتي كه روابط زير بين ميانگين، ميانه ومد حاكم باشد، تابع توزيع از نوع لاگ نرمال خواهد بود كه نوع اين روابط چولگي آن را مشخص مي كند. 

 اگر مد < ميانه< ميانگين  در اين صورت تابع توزيع لاگ نرمال با چولگي منفي است. 

اگر مد> ميانه > ميانگين  در اين صورت تابع توزيع لاگ نرمال با چولگي مثبت  است. 
حال در اينجا ملاحظه مي شود كه  ميانگين  1.9، ميانه  1.5،چولگي  7.02 و كشيدگي 71.999 ميباشد( جدول شماره 2)، بنابراين معرف يك تابع توزيع لاگ نرمال با 2 خانواده  و چولگي مثبت است. 
ارسنيك :
 هيستوگرام عنصر ارسنيك شامل18 كلاس است.  در صورتي كه روابط زير بين ميانگين، ميانه ومد حاكم باشد، تابع توزيع از نوع لاگ نرمال خواهد بود كه نوع اين روابط چولگي آن را مشخص مي كند. 

 اگر مد < ميانه< ميانگين  در اين صورت تابع توزيع لاگ نرمال با چولگي منفي است. 

اگر مد> ميانه > ميانگين  در اين صورت تابع توزيع لاگ نرمال با چولگي مثبت  است. 
حال در اينجا ملاحظه مي شود كه  ميانگين  16.3، ميانه  10.45،چولگي  15.055 و كشيدگي 264.68 ميباشد( جدول شماره 2)، بنابراين معرف يك تابع توزيع لاگ نرمال با 3 خانواده  و چولگي مثبت است. 

در اينجا آنچه كه مشخص است، اين است كه برخي ازهيستوگرامها براي داده هاي خام ازيك منحني نرمال تبعيت نميكنند،  پس بايد در مواردي كه اين تفاوت بارز است به نرمال سازي داده هاي  خام پرداخت.
3ـ3ـ2ـ2ـ  محاسبه ، رسم و شرح ضرايب همبستگي 

در بررسيهاي تك متغيره كه در سر فصل 3ـ2 ـ2 به شرح آن پرداخته شد، بررسيها تنها بر روي توابع توزيع تك متغيره انجام مي گرفت  و هيچ گونه رابطه اي ميان  متغيرها درنظرگرفته نمي شد. درصورتيكه  روابط ژنتيكي وثانويه بسيارمهمي بين متغيرها برقرار است كه در مبحث تك متغيره شناخت اين روابط پوشيده مي ماند. براي شناسايي اين روابط و تجزيه و تحليل آنها  و استفاده از روابط آنها درمباحث زمين شناسي اقتصادي، بررسيهاي دو متغيره به عنوان  نخستين  گزينه انتخاب مي شود، داده پردازي  با بيان اين روابط و ارايه كميتهايي كه درقالب آنها بتوان روابط مزبور را بيان داشت، ادامه مي يابد .

محاسبه ضريب همبستگي از راههاي گوناگوني امكان پذير است كه  حساسيت بعضي از آنها به  نرمال بودن تابع توزيع ، مانع كارايي آنها  در ساير توابع توزيع مي شود. انتخاب بهينه روش محاسباتي ضريب همبستگي آن است كه به نوع تابع توزيع وابستگي چنداني نداشته باشد. زيرا مقادير خارج از رده (Outliers) مي تواند تاثير بسيار زيادي بر  ضرايب همبستگي گذارد  و مقادير آنها را به گونه چشمگيري بالا ببرد. با توجه به مطالب بالا بهتر آن است كه براي محاسبه ضرايب همبستگي از ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن و پيرسون استفاده شود. 


=rsp ضريب همبستگي رتبه اي اسپيرمن 
=Ri  رتبه متناظر با xi ( اولين متغير) 
=Si رتبه متناظر با yi ( دومين متغير) 
مقدار r دراين فرمول شدت رابطه خطي بين y,x را اندازه مي گيرد و علامت آن(+ يا ـ) نشان دهنده جهت اين رابطه است. 

ضرايب همبستگي و بصورت ماتريس 25×25 بعنوان جدول سطح اعتماد اين ضرايب با استفاده از 451 داده در ورقه 1:100000 نوبران در جدول 4   آورده شده است.

با توجه به جدول 4 و نكات فوق الذكر همبستگي هاي معني دار ذيل قابل استنباط است: 
1ـAl, Co, Cu, Fe, Mn, Sn, Ti, V, Zn

2ـ Be, Se, Sn, W

3ـ Cr, Ni

4ـ2ـ2ـ بررسي‌هاي آماري چند متغيره

روشهاي آماري بخشي جدا از تحقيق علمي ـ مهندسي است  و لذا كاربرد آنها خيلي زياد است. به ويژه الگوهاي چند متغيره مرتباً در مسايلي كه در علوم فيزيكي، اجتماعي، پزشكي، ا قتصاد بازرگاني، تعليم و تربيت، هواشناسي، زمين شناسي و … پيش مي آيند، كاربرد دارند. گرچه در استفاده از روشهاي چند متغيره در زمينه هاي مختلف بالا وضعيت هاي متفاوتي وجود دارد، ولي تحليل داده ها در مورد بسياري از مسايل يكسان بوده و يا اينكه خيلي شبيه هم هستند. تحليل داده ها مانند بيشتر روشهاي آماري به زمينه موضوع مورد بحث خاصي محدود نمي شود .

روشهاي چند متغيره در واقع دربرگيرنده روشهاي استنباط آماري معمول هستند كه به طور همزمان در مورد هر مشاهده اندازه گيري هاي متعددي را تجزيه و تحليل مي‌كنند. هر تجزيه و تحليل همزمان بيش از دو متغير، مي تواند آناليز چند متغيره تلقي شود. بسياري از روشهاي آماري چند متغيره در حقيقت بسط و توسعه آناليزهاي تك متغيره (تجزيه و تحليل توزيع هاي يك متغير) و دو متغير (دسته بندي متقابل، همبستگي، آناليز واريانس و رگرسيون ساده) هستند. به عنوان  مثال در آناليز دو متغيره، روش رگرسيون ساده داراي يك متغير پيشگو مي باشد، ولي در حالت چند متغيره اين روش تعميم يافته،  و چندين متغير پيشگو را دربرمي گيرد. به همين ترتيب در آناليز واريانس، يك متغير وابسته وجود دارد ولي در آناليز چند متغيره واريانس چندين متغير وابسته در نظر گرفته  مي شود. 

بسياري از تكنيكهاي آماري چند متغيره، تجزيه و تحليل چندگانه را با بكارگيري تكنيكهاي تك متغيره ميسر مي سازند. ولي روشهاي چند متغيره ديگري وجود دارند كه با موضوعات چند متغيره سروكار دارند، نظير تجزيه عاملي (Factor Analysis) كه از بين يك سري از متغيرها، متغيرهاي كنترل كننده اصلي را شناسايي مي كند و يا تحليل مميزي (DiscriminantAnalysis) كه گروهها را بر مبناي يك سري از متغيرها از همديگر تفكيك مي نمايد.


 در توصيف آناليز چند متغيره اختلاف نظر وجود دارد. برخي تحليل‌گران،‌ اصطلاح چند متغيره را ارزيابي روابط ميان بيش از دو متغير تلقي مي‌كنند. ديگران اين اصطلاح را براي مواردي به كار مي‌برند كه تمامي متغيرهاي چندگانه، داراي توزيع نرمال چند متغيره باشند. برخي مؤلفين عقيده دارند كه هدف از تجزيه و تحليل‌هاي چند متغيره، عبارت از اندازه‌گيري، توضيح و پيش‌گويي درجه روابط بين متغيرها است (تركيبي از متغيرهاي وزن دار شده). اين ويژگي چند متغيره، مختص عده‌اي از متغيرها يا مشاهدات نمي باشد بلكه تركيبات متعددي از متغيرها را دربر مي‌گيرد. در نهايت شناخت روابط بين چند متغير، اولين گام اساسي در فهم واقعي ماهيت تجزيه و تحليل چند متغيره مي‌باشد.

هرگروه معيني از عناصر نسبت به يك سري از شرايط محيطي، كم و بيش به طور مشابه حساسيت نشان مي‌دهند. شناخت ارتباط و بستگي‌هاي ژنتيكي متقابل موجود بين عناصر گوناگون مي تواند در شناخت دقيق‌تر تغييرات موجود در محيطهاي ژئوشيميايي به كار گرفته شود. ضمناً تجمع ژنتيكي بعضي عناصر ممكن است به عنوان  راهنماي مستقيمي در تفسير نوع نهشته‌اي كه احتمالاً در ناحيه وجود دارد به كار رود و برعكس، تجمع بعضي از عناصر نيز ممكن است دلالت بر وجود ناهنجاريهاي داشته باشند كه بي‌اهميت بوده و گمراه كننده‌اند. روي هم رفته، شناخت بستگي‌هاي ژنتيكي كه در بين عناصر وجود دارد، اطلاعات لازم را در جهت تفسير هرچه صحيح‌تر داده‌هاي ژئوشيميايي در اختيار مي‌گذارد. در اين ميان، آمار چند متغيره مي تواند پاسخگوي مسايل فوق باشد.

تجربه نشان داده است كه اگر تركيبي از مقادير يك گروه از عناصر معرف، به جاي مقدار يك عنصر خاص به كار گرفته شود، هاله‌هاي ژئوشيميايي در اطراف توده‌هاي كانساري بهتر مشخص مي شوند و اثرات خطاهاي تصادفي در آنها به حداقل مي‌رسد. به طور كلي دو مزيت عمده در بررسيهاي آماري چند متغيره وجود دارد. اول آنكه هاله‌هاي مركبي كه از روشهاي آماري چند متغيره بدست مي‌آيد، نسبت به سيماي ساختماني، زمين شناسي و ماهيت ژنتيكي نهشته‌هاي كانساري رابطه نزديكتري را نشان مي دهد و در نتيجه ارتباط بين عناصر بهتر مشخص مي شود . دوم آنكه بوسيله هاله‌هاي مركب مي توان خطاهاي تصادفي، تعداد داده‌ها و نقشه‌ها را به حداقل رسانده و به نتايج كارآمدتري دست يافت.

در اين پروژه برا ي بيان ارتباط ژنتيكي بين متغيرها از تجزيه و تحليل خوشه‌اي و تجزيه عاملي استفاده گرديده است. از روش تجزيه عاملي براي رسم نقشه‌هاي چند متغيره و نتايج كلي چند متغيره استفاده شده است.
1ـ4ـ2ـ2ـ تجزيه و تحليل خوشه اي داده ها ( Cluster Analysis)
ساختار درختي مربوط  به داده هاي ورقه 1:100000 نوبران  در شكل شماره 3ارايه شده است. نمودار مذكور بر پايه داده هاي تجزيه ژئوشيميايي ترسيم شده است. درساختار درختي داده ها چهارگروه اصلي مشاهده مي شود. 

با توجه به همبودهاي ژئوشيميايي، عناصر هر گروه يا زير گروه متعلق به يك تيپ كاني سازي يا به يك گروه سنگي و يا متاثر از عوامل زمين شناسي و سنگ شناسي خاص است. بنابراين هر گروه و زير گروه را بايد با هم ديگر تعبيرو تفسير نمود . 

با توجه به ساختار درختي داده ها و همبودهاي ژئوشيميايي نتايج ذيل بدست مي آيد: 

1ـ گروه اول شامل: عناصر  Fe,V,Co,Ti كه احتمالا در ارتباط با عناصر كانسارساز مافيك مي باشد (شكل شماره 3 ) كه مي تواند در ارتباط با  گدازه هاي آ ندزيتي  و توفهاي    آهندار منطقه باشد. 
2ـ گروه دوم شامل: زير گروه (Cr,Ni) و زير گروه( Be,Sn,Ba,Al )  كه  زير گروه      اخيرمي تواند در رابطه با رسوبات باريت، گچ و انيدريت در لايه هاي سطحي(رجوع به نقشه زمين شناسي 1:100.000 نوبران) باشد.

3ـ گروه سوم شامل: عناصر(Hg,Ag,Sr)  كه مي تواند در ارتباط با كاني سازي از نوع هيدروترمالي در اطراف توده نفوذي و يا مرتبط با كاني سازي تيپ ماسيوسولفايد در منطقه باشد.

4ـ گروه چهارم شامل: زيرگروههاي (Mo,U,Sb,W,Mn,Y) و  (Zn,Pb,Cu,Bi,Au,As)   مي باشد.

قويترين ارتباط را در زيرگروه اول( Mn وY) و پس از آن به ترتيب عناصر (W,Sb)  و(Mo,U) دارا مي باشند.

در زير گروه دوم  (Zn,Pb) قويترين ارتباط را با يكديگر نشان مي دهند. اين مجموعه در فاصله اي دورتر با(Cu,Bi) وسپس با (Au,As) ارتباط مي يابند .
ارتباط وتركيب اين عناصر ياد آور كاني سازي از تيپ ماسيوسولفايد نوع كروكو (زون فرورانش) مي باشد. و با توجه به قرار گيري اين منطقه در زون سنندج –سيرجان  و نيز با توجه به رخساره هاي سنگي  گزارش شده در نقشه زمين شناسي منطقه اين احتمال چندان دور از ذهن نمي باشد.
2ـ4ـ2ـ2ـ تجزيه عاملي (Factor Analysis) 

تجزيه عاملي نامي عمومي است كه به گروهي از متدهاي آماري چند متغيره اطلاق  مي شود و هدف اوليه آن تفسير ساختار ماتريس واريانس ـ كواريانس مجموعه اي از داده هاي چند متغيره است. تجزيه عاملي بين مجموعه اي متشكل از متغيرهاي گوناگون كه به ظاهر بي ارتباط هستند، رابطه خاصي را تحت يك مدل فرضي بر قرار مي كند. فرق ميان اين تكنيك و رگرسيون چند گانه در اين است كه: 

1- متغيرها بطور مستقيم در ساختار مدل ارتباطي ظاهر نمي شوند. 

2-  شمار و تعداد عاملها ( تركيبي خطي از متغيرهاي اصلي كه ويژگي  خاصي  از ارتباط بين متغيرها را بيان مي نمايند ) به مراتب كمتر از شمار و تعداد متغيرهاي اصلي هستند. 

بنابراين يكي از اهداف اصلي تكنيك تجزيه عاملي ، كاهش ابعاد داده هاست. فرض اساسي در بكار گيري اين تكنيك ، وجود الگويي زير بنايي يا مدلي خطي در تعيين مفاهيم پيچيده ارتباطي بين متغيرهاست. اين ارتباط در قالب يك عامل در اين مدل فرضي ظاهر مي شود. 

 بطور كلي هدف از تجزيه عاملي عبارت است از: 

1- تعيين متغيرهاي كنترل كننده اصلي در بين يك سري داده ژئوشيميايي است. يا به عبارت ديگر يافتن كمترين تعداد متغيرهايي كه بيشتر مشاهدات را در بين سري داده ها نشان بدهند. 

2- تعيين سهم نسبي هر يك از متغيرها در بوجود آمدن تغييرات توزيع عناصر.

بطور كلي در داده پردازيهاي ژئوشيميايي و تجزيه عاملي دو روش كلي محاسباتي وجود دارد. 

تجزيه و تحليل نوع  RـMode :  هدف از اين تجزيه و تحليل ، مقايسه روابط و تعيين بستگي بين پارامترهاي متغيرها ( غلظت عناصر) در نمونه هاي مورد نظر است. از اينرو روش مذكور در تشخيص عناصر اصلي موجود در يك مجموعه ژئوشيميايي بكار برده مي شود. 

 تجزيه و تحليل نوع  Q :   هدف از اين تجزيه و تحليل تعيين و ارزيابي همبستگي هاي موجود ميان نمونه هاي گوناگون برحسب تغيير متغيرهايي چون تركيب شيميايي سنگهاست. 

 در اين مرحله از داده پردازي پس از نرمال سازي داده ها، فايل داده ها به نرم افزارهاي Statistica , SPSS,    منتقل و تكنيك تجزيه عاملي بر روي داده هاي نرمال اجرا و نتايج آن در ذيل آورده شده است. 

 الفـ براي مشخص نمودن صحت و تاييد  تجزيه عاملي، ضريب KMO    همراه با آزمون مربع كاي (خي) محاسبه گرديده است. مقادير بزرگ KMO دلالت بر تاييد تجزيه عاملي و مقادير كوچك آن دلالت بر عدم تاييد تجزيه عاملي دارد. مقادير حدود 9/0 اين كميت تجزيه عاملي  را بسيار مناسب، مقادير حدود 8/0 تجزيه عاملي را مناسب، مقادير حدود 7/0 تجزيه عاملي را در حد مناسب ، مقادير حدود 6/0 تجزيه عاملي را حد متوسط  و مقادير حدود 5/0 و پايين تر از آن تجزيه عاملي را نا مناسب جلوه مي دهد. تمامي اين مقادير در صورتيكه آزمون مربع كاي (خي) در سطح اعتماد 95 درصد معتبر باشد، صحيح  تلقي مي گردند . با توجه به جدول شماره (5 )   مقادير محاسبه شده ، مقدار KMO  برابر 0.804  مي باشند. با توجه به اعتبار آزمون مربع كاي (خي) كه سطح اعتماد آن كاملاً معتبر و درجه آزادي آن برابر300 ا ست . تجزيه عاملي را در رده مناسب قرار مي دهد. 

ب) مقادير ويژه ، درصد واريانس و درصد تجمعي واريانس  هر مولفه بطور جداگانه محاسبه شده است. با توجه به جدول شماره ( 5)  هفت مولفه انتخاب شده است . 
‌ بررسيهاي انجام شده در زمينه اكتشافات ژئوشيميايي اين نتيجه حاصل شده است كه در صد تجمعي واريانس بالاي 75 درصد از يك جامعه ژئوشيميايي مي تواند معرف تقريبي جامعه باشد . حال با در نظر گرفتن هفت مولفه به تقريب 431/73درصد واريانس تجمعي جامعه پوشش داده مي شود كه براي تجزيه و تحليل مولفه ها تقريباً مناسب به نظر مي رسد. 

حال با توجه به جدول شماره (  5 )  مقادير ويژه خام مولفه اول 161/8 مولفه دوم 877/2 ، مولفه سوم 055/2،  مولفه چهارم  565/1، مولفه پنجم415/1 ، مولفه ششم191/1، مولفه هفتم124/1 است.  از طرفي مقادير ويژه چرخش يافته مولفه اول 598/4،  مولفه دوم 861/3 ، مولفه سوم 511/2، مولفه چــــــهارم171/2 ، مولفه پنجم852/1، مولفه ششم800/1، مولفه هفتم564/1 است . بعد  از اين هفت مولفه، مقادير ويژه تا حدود زيادي تنزل پيدا نموده است از اين رو هفت مؤلفه براي تجزيه عاملي انتخاب شده است.

ج) پس از اينكه مولفه ها انتخاب شدند بايد در نظر داشت كه مولفه هاي خام (غيرچرخشي ) نمي توانند تمامي تغيير پذيري واقعي جامعه را نشان دهند. چون در بسياري از موارد تعدادي از متغيرها به يك عامل ويژه  يا حتي به تعدادي از عاملها بستگي دارند و اين تعبير عوامل را با مشكل روبرو خواهد كرد. از اين رو روشهايي بوجود آمده است كه بدون تغيير ميزان اشتراك، باعث تعبير ساده عوامل مي شوند، اين روشها همان دوران عاملها هستند. بنابراين مولفه هاي خام بايستي تحت تابع مشخص چرخش داده شوند  تا بهترين واريانس جامعه عمومي بدست آيد . در بررسيهاي ژئوشيميايي بيشتر از تابع وريمكس استفاده مي شود. با انتخاب تابع وريمكس ، دوراني متعامد بر روي ضرايب عاملها صورت مي گيرد. با اين دوران تغييرات مربعات عناصر ستوني، بر آورد ضرايب عاملها رابه حداكثر مي رساند، اين روش مقادير نسبتاً بزرگ ( از نظر قدر مطلق) يا صفر به ستونهاي ماتريس ضرايب عاملها اختصاص مي دهد، در نتيجه عواملي ايجاد مي شود كه يا شديداً با متغيرها وابسته اند و يا مستقل از آنها هستند. اين امر سبب ساده تر شدن تعبير عاملها خواهد شد. مولفه هاي چرخش يافته جديدي كه بدين ترتيب بدست مي آيند ، مولفه هاي اصلي براي محاسبه امتيازات (Score)  هستند(جدول شماره 8)، مولفه هاي خام و چرخش يافــته در جــداول (6) و (7) آورده شده اند. 

با استفاده از جدول عاملي مقادير چرخش يافته، مقدار ضريب چرخش يافته( 5/0+) اساس انتخاب هر متغير در هر عامل است. لازم به ذكر است كه اعداد مثبت رابطه معكوس  با اعداد منفي خواهند داشت.

 با توجه به مطالب فوق ، هفت عامل برگزيده شامل عناصر ذيل است: 

عامل شماره F1 : اين عامل شامل V,Fe,Co,Ti,Mn,Al ونيز CU با علامت مثبت  است. 
عامل شماره F2: اين عامل شامل Be,Sn,Al,W,Ba با علامت مثبت و تهي شدگي Sr با علامت منفي است و با توجه به همبودهاي فوق به نظر مي رسد اين عامل بيشتر يك عامل كانسار ساز مي باشد. 
عامل شماره F3 : اين عامل شامل W,U,Hg,Y,Mo مي تواند بيانگر كاني سازي در تراكي آندزيت ،اسپيليت و بازالت هاي اسپيليتي باشد كه در همبري كراتوفير و گرانوديوريت ها قرار گرفته اند. 
 عامل شماره F4: اين عامل شاملPb,Zn و با توجه به وضعيت زمين شناسي وتكتونيكي منطقه به احتمال بيانگر كاني سازي تيپ ماسو سولفيد در اين ورقه است .
عامل شماره F5: اين عامل شامل Ni,Cr و نيز تا حدوديAg است.
عامل شماره F6: اين عامل شاملBi,Cu و تا حدوديAgاست.
عامل شماره F7: اين عامل شاملAs,Au است.
متغيرهاي تك عنصري و چند عنصري كه بتوانند پتانسيلهاي كانساري را در اين مطالعات منعكس نمايند، از طريق بكارگيري روش تجزيه عاملي و رسم موقعيت متغيرها در مختصات عاملي معرفي مي شود . در چنين مختصاتي متغيرهايي كه بار فاكتورهاي آنها نزديك به صفر است بي اهميت هستند و هرچه فاصله آنها از مبداء‌ مختصات بيشتر باشند، پتانسيل عنصر از نظر كاني سازي مي تواند با اهميت باشد. البته به شرطي كه خطاي دستگاهي و اثرات سنگي زياد نباشد. در اينصورت چنانچه مجموعه اي از متغيرها در امتداد معيني از مبداء دور شده باشند مي توانند به عنوان متغيرهايي كه ارتباط پاراژنزي با يكديگر دارند به حساب آيند . 

د) پس از محاسبه مقادير مولفه ها امتياز هر مولفه در جدول شماره (  8 ) آورده شده است. براي محاسبه مقادير امتيازات از روش رگرسيون استفاده شده است. اين روش ماتريس ضرايب عاملها متغيرهاي استاندارد شده بر اساس ماتريس همبستگي R  محاسبه مي نمايد. 

 حال همانند يكسري داده مقادير ميانگين و انحراف معيار عاملها در نرم افزار SPSS  محاسبه مي شود. سپس مقادير X+3S,X+2S,X+S  براي هر عامل مشخص مي گردد. مقدار ميانگين هر سه عامل به تقريب صفر و انحراف معيار هر عامل يك است. بنابراين مقادير بالاي 1و2و3 به ترتيب جزء ناهنجاريهاي درجه سه و دو و يك تلقي                  مي شوند(جدول9). 
فصل سوم: رسم نقشه هاي ناهنجاري 

1ـ3ـ2 ـ تكنيك رسم نقشه ها 

در زمـينـه اكتشافـات ژئوشيـميـايي، اهميت تغييرات فضايي داده ها در راستاي تشخيص الگوهاي غير معمول كه ممكن است در ارتباط با پتانسيلهاي كاني سازي باشند، بر كسي پوشيده نيست ، توزيع  فضايي مقادير غلظت عناصر بصورت نقشه توصيف    مي شود كه طبيعت و مقياس اين نقشه  به هدف مورد نظر بستگي دارد. نقشه هاي ژئوشيميايي را مي توان به دو گروه بخش كرد: 

1- نقشه هايي كه غلظـت عنـاصر را در محـل نمونـه هايشان نشان مي دهند( نقشه هاي نمادين يا (Symbol map) .  

2- نقشه هايي كه تاكيد بر الگوي توزيع عناصر  در مقياس ناحيه اي و محلي دارند 

( نقشه هاي كنتوري و طيفي) .

تكنيك رسم نقشه هاي نوع دوم بطور مرسوم و گسترده در بسياري از نرم افزارهاي كامپيوتري مورد استفاده قرار مي گيرد. اساس اين روش درون يابي (Interpolation)  مقادير براي نقاط فاقد اطلاعات يك شبكه منظم ( نقاط گره) از روي داده هاي موجود است. بدنبال آن كنتورها از بين نقاط شبكه عبور داده ميشود و رشته اي از مختصات كه بيانگر سطحي با نقاط هم مقدار بر روي آن است، پديد مي آورد. نظم شبكه لزوم ذخيره سازي جهت مختصات ها را براي هر نقطه گره در شبكه مرتفع ساخته و موجب تسهيلات بعدي در پردازش داده ها مي شود. 

عوامل موثر در تغيير سطح پردازش شده نهايي عبارتند از: 

الف ـ  شمار نمونه ها : هرچه سطح پردازش شده داراي پيچيدگي بيشتري باشد، شمار داده هاي بيشتري براي توصيف آن مورد نياز است اين شمار داده ها از پيش شناخته شده نيستند و در اكتشافات ژئوشيميايي چگالي نمونه برداري از پيش و بر پايه مفهوم اوليه ابعاد هدف مورد نظر تعيين مي شود. كمترين شماره نمونه هاي طراحي شده  در مقياس ناحيه اي در بسياري از كشورهاي دنيا با توجه به كليه موارد به مراتب بيشتر از نمونه هاي طراحي شده دراين پروژه است. 

بـ توزيع فضايي نمونه ها:  وضعيت نقاط نمونه برداري بر پايه سرشت جستجو و محيط نمونه برداري تغيير مي كند. داده هاي با توزيع فضايي نامنظم در نمونه برداري رسوبات آبراهه اي امري عادي است. چونكه طراحي شبكه نمونه برداري بر پايه الگوي حوضه آبريز انجام مي گيرد. 

ج ـ ابعاد شبكه: هر چه شبكه تخمين بكار رفته در اينترپولاسيون داده ها چگالتر باشد، مقادير نمايش داده شده به حقيقت نزديكتر خواهند بود. اين بدليل آنست كه احتمال قرار گرفتن هر منطقه داده منفرد در كنار گره هاي شبكه  بيشتر خواهد شد. همچنين يك محدوديت عملي كه بطور عام با آن مواجه هستيم. شمار كل نقاط شبكه است كه در نرم افزارهاي موجود با محدوديت روبرو است. چنين مي نمايد كه شبكه هاي با چگالي تخمين از 4 تا 10 برابر چگالي نمونه ها منطقي باشد. اين را همواره بايد به ياد سپرد كه اعتبار پردازش نهايي هميشه تحت تاثير شرايط و سرشت داده هاي اوليه خواهد بود. 

دـ شمار داده هاي شركت كننده در تخمين نقاط بدون اطلاعات : اگر يك گره شبكه منطبق بر يك نقطه داراي داده نباشد آنگاه مقدار آن بايد از  نقاط همجوار با آن تخمين زده شود. بطور مشخص ممكن است اين تخمين از روي 4 تا 16 داده همجوار نقطه مجهول صورت پذيرد. تصميم درباره تركيبهاي گوناگون ابعاد شبكه و شمار داده هاي همجوار    ( تعيين شعاع جستجو و جهت آن) كاري بس دشوار است ، در هر منطقه بستگي به سرشت داده هاي همان منطقه دارد. بعبارت ديگر اگر يك شبكه باز انتخاب شود و شعاع جستجوي كوچكي در اين باره بكار برده شود، شماري از  داده ها ممكن است  هيچگاه در تخمين مورد استفاده قرار نگيرند. 

 از اين رو بايستي حالات گوناگون تخمين را مورد بررسي قرار داد و از ميان آنها بهترين انتخاب را كه بيشترين تطابق را با مشاهدات صحرايي داشته باشد، انجام داد. 

 آنچه كه در بالا به آن اشاره شد خلاصه اي از الگوريتم تكنيك رسم نقشه ها در پروژه مورد نظر است. نرم افزار بكار رفته براي رسم نقشه ها Surferـ7  است كه تحت سيستم عامل ويندوز كار مي كند. فايل داده هاي اوليه با فرمت XLS  ( ساخته شده در نرم افزار Excel ) به نرم افزار Surfer منتقل و براي هر متغير مورد نظر، فايل تخمين مربوطه با پسوند GRD  ساخته مي شود. دراين فايل مختصات چهار گوشه منطقه مورد مطالعه تكنيك تخمين بكار رفته( كه دراينجا روش عكس فاصله با مرتبه 4 بوده است) ابعاد  سلولهاي مورد تخمين (200×200 متر) و شعاع جستجو براي يافتن نقاط ديگر و تخمين بر پايه همه داده هاي موجود در همسايگي تعريف شده، انتخاب و بر پايه همه اين داده ها،  براي تك تك عناصر تخمين انجام ميگيرد . فايل حاصل از اين بخش با پسوند GRD  به بخش رسم نقشه  نرم افزار منتقل و نوع نقشه انتخاب مي شود. در اين پروژه از تكنيك رسم نقشه ها بصورت طيفي (Spectral)  بهره جويي شده است. رنگها مرز مشخصي ندارد و بصورت طيفي ، از يك رنگ به رنگ ديگر تغيير مييابند كه يكي از روشهاي نوين در ارايه نقشه ها به شمار مي آيد. 

در اين تكنيك حدود رنگها بوسيله مقادير نرمال شده عناصرموردنظر  X+3Sتا   X+Sو در 4 رنگ به شرح زير تعريف شده اند: 

	دامنه مقادير
	رنگ

	>X+3S
	قرمز

	X+2SـX+3S
	نارنجي

	X+SـX+2 S
	زرد

	<X+S
	آبي روشن


 اين نقشه ها سپس از محيط نرم افزار7 Surfer  به نرم افزار map2000i  Autocadمنتقل مي شود و تصحيحات نهايي در محيط اين نرم افزار بر روي آن اعمال مي گردد. در اين نرم افزار فايل آبراهه ها بهمراه  نمونه ها بر روي نقشه تخمين ، منعكس مي شود و پس از تنظيم راهنما براي آن و معرفي حدود غلظتي رنگها، نقشه نهايي بصورت پلات فايل براي چاپ آماده مي شوند. در اين پروژه 19 نقشه تك متغيره شامل: عناصر  Ag,As,Au,Ba,Bi,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,W,Zn و 7نقشه چند متغيره تجزيه عاملي براي فاكتورهاي,F5,F6,F7 F1,F2,F3,F4 رسم شده است. 

 در بخش راهنماي نقشه ها موارد زير به چشم مي خورد: 

               1ـ     حدود رنگهاScale)     (Color و دامنه مقادير 

2ـ   نمادهاي بكار رفته در نقشه ها اعم از راه ، آبادي، محل نقاط نمونه هاي 
      ژئوشيمي و كاني سنگين ، آبراهه ، انديسهاي معدني، معادن فعال و متروكه.    

3- نام عنصر .

4-  شماره نقشه. 

5-  تاريخ تهيه نقشه. 

6-  مقياس عددي و خطي. 

7-  سيستم مورد استفاده در تبديل مختصات (UTM,Hayford 1909) . 

2ـ3ـ2ـ شرح ناهنجاريهاي ژئو شيميايي 

مقدمه : 

 در محدوده ورقه 1:100000 نوبران 451 نمونه ژئوشيمي از آبرفتهاي گسترش يافته در اين محدوده برداشت شد. بر پايه نمونه برداري اوليه، تراكم نمونه برداري به تعداد 1 نمونه در هر 5/5 كيلومتر مربع بوده كه به تبع تراكم نمونه برداري در نواحي رخنمون دار از غلظت بيشتري برخوردار است.  

بر پايه محاسبات و داده پردازيهاي انجام شده، تعداد 19 عنصر مورد محاسبات و داده پردازي قرار گرفته كه متغير هاي پردازش شده شامل: عناصــــــــر                Ag,As,Au,Ba,Bi,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Sn,Sr,Ti,W,Zn   مي باشد كه بصورت 19 برگ نقشه ناهنجاري پيوست در متن گزارش ارايه شده است.

     توصيف ناهنجاريهاي ژئوشيميايي بدست آمده براي عناصر گونــاگون (جدول هاي 33-10) همراه با نقشه هاي مربوطه به قرار زيراست: 

بخش سوم : اكتشافات كاني سنگين
1ـ3ـ نمونه برداري، مطالعه و محاسبه گرم در تن كانيها: 
در يك پروژه اكتشافي به روش كاني سنگين طراحي ايستگاههاي نمونه برداري و تعيين محل نمونه برداري نقشي انكار ناپذير در هدايت اكتشاف كانسارها با اين روش ايفا مي نمايد. توجه به رخنمون رخساره هاي سنگي، نمودهاي تكتونيكي، بررسي نقشه هاي ژئومغناطيس هوايي، گسترش پلاسرها، نوع دگرسانيها و ديگر پديده هاي جالب مي تواند به نحو بارزي روش اكتشافي فوق را هدفدار  نمايد. 

 در راستاي طراحي و نمونه برداري از رسوبات آبرفتي آبراهه ها و به منظور دستيابي به نتايج  بهتر توصيه مي شود، ايستگاههاي نمونه برداري بگونه اي طراحي شوند كه آبراهه در اين محل داراي جريان سريع بوده و با بيشترين انرژي جنبشي همراه باشد. در اين محلها، جريان سريع آبريزهاي دايمي يا موقتي بصورت جريانهاي سيلابي مواد تخريبي را حمل مي كند و در مسير خود بصورت نهشته هايي بر جاي مي گذارند. بهترين محل براي ا نجام نمونه برداري، مرز جدايش ارتفاعات با نقاط پست است. دراين نقطه ها بعلت كم شدن سرعت آب بيشترين مقداركاني سنگين ته نشين مي شود. هم چنين ضروري است در ايستگاههاي تعيين شده، نمونه از تجمع هاي غير جور شده رسوبي  و غير همگن برداشته شود. در بعضي موارد مشاهده شده كه به اين موضوع مهم توجه ويژه اي نشده و نمونه برداري از رسوبات جور شده وهمگن برداشته مي شود. با توجه به اينكه كانيهاي اقتصادي، ارزشمند و كانسارسازي همچون طلا، پلاتين، كاسيتريت، ايلمنيت، روتيل، زيركن، ولفراميت و … دليل وزن مخصوص بالا با رسوبات درشت دانه تر از خود  ته نشين مي شوند، لذا شايسته است كه نمونه ها از نقاط غير همگن، غير جور شده و درشت دانه برداشته شوند. 

در اكتشافات كانيهاي سنگين انجام گرفته  در اين پروژه  سعي شده ، تا حد امكان موارد اشاره شده در هنگام نمونه برداري رعايت شود. هدف نهايي از برداشت نمونه هاي كاني سنگين، كنترل نتايج بدست آمده از آناليز نمونه هاي ژئوشيمي است كه اين كنترل دو جانبه است. 

1ـ1ـ3ـ نمونه برداري
تجربيات بدست آمده در مرحله اكتشافات ژئوشيميايي ناحيه اي و برداشت نمونه كاني سنگين ازورقه هاي 1:100000 ژئوشيميايي مناسبترين مقدار برداشته شده ازرسوبات آبرفتي را در حد 3 ليتر نمونه الك شده بدست داده است. نمونه ها در ايستگاههاي نمونه برداري از عمق 10 سانتي متر به پايين ، با الك 20 مش ( كمتراز 2ميليمتر) و در حجم 3 ليتر برداشته مي شود. در مواردي كه محل نمونه برداري خيس باشد و امكان الك كردن  وجود نداشته است، نمونه ها بصورت درهم و در حجمي حدود 7 تا 10 ليترو ازمجموع رسوبات درشت و ريزدانه برداشت مي شود. توجــه به پارامترهـايي همچون غير همـگن بودن ذرات، محـل پيچش آبراهـه هـا    (Meander) ، آبشاركها   (Rapids) ، محل اتصال آبراهه ها   (Junction)  ،مركزثقل  آبريزها و     …  ضروري است. 

 درمواردي كه عرض بسترها عريض مي باشند، سعي شده است كه در عرض بستر آبراهه و از چندين محل، نمونه برداشت شود. شماره نمونه برداشته شده پس از ثبت بر روي كارت ويژه درون كيسه هاي مخصوص قرار داده مي شود و محل نمونه برداري با رنگ مشخص مي شود. 

يكي از موارد رعايت شده در مرحله اكتشافات ناحيه اي به روش كاني سنگين توجه به رنگ رسوب آبراهه ها است. برداشت نمونه ها از محل تجمع رسوبات سياهرنـــــــــگ

(Black sand) ، قهوه اي و قرمز مايل به قهوه اي نتايج بهتري را بدست مي دهد. از جمله مكانهاي جالب توجه براي نمونه برداري جاهايي است كه جريان آب به تقريب عمود بر روند سنگهاي مسير است.دراين جاها بهترين مكان نمونه برداري گودال هايي هستندكه در مسير آب وجود دارد. در مسير آبراهه ها پيش يا پس از سنگهاي بزرگ نيز بطور معمول عمل تغليظ رسوب بخوبي انجام مي گردد. در اين  نقاط شدت جريان آب در برخورد با موانع طبيعي و يا مصنوعي كاسته شده موجب ته نشين شدن كانيهاي سنگين مي شود كه پس از عمل برداشت و شستشو مي توان به كانيهاي سنگين قابل توجهي دست يافت . 

در محدوده ورقه 1:100000 نوبران با توجه به گسترش رخنمونهاي سنگي، اطلاعات كلي زمين شناسي، تكتونيك، سنگ شناسي و چينه شناسي ، شمار 157 نمونه از آبرفتهاي گسترش يافته در محدوده اين رخساره هاي سنگي به روش كاني سنگين برداشت شد. دراين روش نمونه برداري، شبكه آبريزهاي موجود در رخنمونهاي سنگي زير پوشش اين روش اكتشافي قرار گرفته است. 

 تراكم نمونه هاي كاني سنگين 1 نمونه در هر 16 كيلومتر مربع است و اين تراكم مربوط به نواحي رخنمون  دار است . 
2ـ1ـ3ـ آماده سازي و مطالعه نمونه ها
دربخش مطالعه نمونه هاي كاني سنگين نخستين مرحله از اين بخش راتغليظ نمونه هاي آبرفتي برداشته شده تشكيل ميدهد . در عمليات صحرايي اكتشافات ژئوشيميايي در نوبران اين گام از آماده سازي نمونه ها درآزمايشگاه صحرايي انجام شده است .

 نخست نمونه هاي كاني سنگين برداشت شده ،  گل شويي مي شود كه هدف از اين عمل جداسازي رس، ‌سيلت و ذرات معلق است. پس از انجام عمل گل شويي نمونه  به ظروف ويژه اي منتقل شده و بر پايه خاصيت اختلاف وزن مخصوص كانيها و غوطه ور نمودن نمونه ها در آب و انجام حركات دوراني و اصل قانون نيروي گريز از مركز، ذرات سبك جداسازي مي شود و اين عمل آنقدر ادامه مي يابد تا به حجم دلخواه و معيني از نمونه تغليظ شده دست يابيم. 

در مرحله بعدي آماده سازي ، نمونه ها با محلول مايع سنگين ( برموفرم) مورد جدايش قرار گرفته و سپس جدايش با آهنرباهاي دستي  با بار مغناطيسي معين انجام ميشود. در پايان اين مرحله نمونه ها به 3 بخش كانيهاي داراي خاصيت مغناطيسي شديد (AA)، كانيهاي داراي خاصيت متوسط (AV) وكانيهاي فاقد خاصيت مغناطيسي (NM) تقسيم بندي مي شوند، سپس با استفاده از ميكروسكوپ دو چشمي ( بينوكولار) مطالعات بخشهاي سه گانه نمونه هاي آماده سازي شده انجام مي شود. 

كانيهاي مطالعه شده بطور عمده به دو گروه كانيهاي سنگ ساز و كانسار ساز تقسيم بندي مي شوند. از شاخص ترين كانيهاي سنگ ساز مي توان كانيهاي پيروكسن، آمفيبول ، اپيدوت، گارنت و هماتيت و …  را نام برد، از كانيهاي كانسار ساز بجز معدودي از آنها همچون منيتيت، ايلمنيت، كروميت، آندالوزيت و هماتيت ، همگي در گروه كانيهاي غير مغناطيسي اند و از مهمترين آنها مي توان به كانيهاي طلا، نقره، سينابر، استيبنيت، زيركن، روتيل، رآلگار، اورپيمان، باريت ، سلستين وكانيهاي خانواده عناصر مس، سرب و روي اشاره كرد. در مطالعات كانيهاي سنگين اندازه دانه هاي مطالعه شده و نوع گردشدگي نيز مي تواند به شناخت كانسارها و موقعيت آنها نسبت به محل نمونه برداري كمك شايان توجهي نمايد. 

 روشهايي كمكي نيز براي شناسايي كانيها وجود دارد كه از شاخص ترين آنها      مي توان به لامپ اشعه ماوراي بنفش (UltraViolet)، ميكروسكوپ پلاريزان جهت شناسايي خواص نوري كانيها و روشهاي ميكروشيمي اشاره كرد. 

 تاكنون در حدود دويست كاني كشف شده است كه در اثر تابش لامپ ماوراء بنفش با وطول موج كوتاه ( طول موج  A 2430 آنگستروم) داراي خاصيت فلوئورسانس هستند، ولي براي كارهاي عملي و اكتشاف در حدود بيست تاسي كاني مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد . يكي از كانيهاي شاخص داراي خاصيت فلوئورسانس ‌كاني شئليت است . واكنش بلور شئليت در برابر نور لامپ ماوراي بنفش به رنگ آبي آسماني است. از كانيهاي شاخص ديگر كه به راحتي مي توان از خاصيت فلوئورسانس در راستاي شناخت و شناسايي آنها استفاده نمود، مي توان از كانيهاي زيركن، فلوريت، كلسيت و … نام برد. 

 به تقريب بيش از نيمي از كانيهاي اورانيوم كه تاكنون شناخته شده اند داراي خاصيت فلوئورسانس هستند. يكي از كانيهاي ديگري كه در هر حال خاصيت فلوئورسانس از خود نشان مي دهد هيدروزينكيت است. اين كاني در مقابل نور اشعه ماوراء بنفش از خود رنگ سفيد مايل به آبي و يا آبي مايل به سفيد نشان مي دهد. اكتشاف روي بوسيله خاصيت فلوئورسانس بدليل وجود هيدروزينكيت بسيار سريع تر و حساس تر از كشف آن به روش ژئوشيميايي است. در مواردي و بويژه در مورد كانيهاي سيليكاته كه شناخت آنها بطور مستقيم دشوار است، مي توان از ميكروسكوپ پلاريزان استفاده كرد. خواص نوري گوناگون كانيها همچون زاويه خاموشي ، كليواژ ، بيرفرنژانس ، جداشدگي، شكل بلور، برجستگي و … كمك شايان توجهي به شناخت اين نوع كانيها مي نمايد. 

بكارگيري  معرفهاي شيميايي درشناخت كانيها نقش ويژه و كارسازي را ايفا مي نمايد. در مواردي كه شناسايي برخي از كانيها بطور مستقيم مقدور نيست ، مي توان از روش ميكروشيمي كه همانا كاربرد انواع اسيدها و محلولهاي شيميايي است ‌استفاده نمود. واكنشهاي بدست آمده راهنماي مناسبي در شناخت كانيهاي ناشناخته است. 

 از ويژگيهاي فيزيكي كانيها از  پارامترهايي همچون رنگ، سيستم تبلور، سختي، خاكه، نوع شكستگي، چكش خواري و جلا در شناخت كانيها مي توان استفاده نمود.
2ـ3 ـ نتايج بدست آمده از مطالعات كاني سنگين 
مقدمه :
بررسيها و مطالعات بعمل آمده در چند سال اخير بر روي ورقه هاي 1:100.000 گوناگون به روش مطالعاتي كاني سنگين و نمونه برداري از آبرفتهاي گسترش يافته در محدوده يك ورقه 1:100.000 به عنوان روشي كارا و سودمند در ارايه مناطق اميد بخش معدني شناخته شده است.    

در محدوده ورقه 1:100.000 نوبران تعداد 157 نمونه از محلهاي مناسب و بر پايه توزيع رخساره هاي سنگي و ازشبكه هاي گسترش يافته آبرفتي انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است . نتايج مطالعات كاني سنگين ورقه نوبران در پيوست شماره 4 آورده شده است.

تراكم نمونه برداري در ورقه 1:100.000 نوبران در ازاي 16 كيلومتر مربع يك نمونه كاني سنگين بوده است بديهي است كه اين تراكم در نواحي رخنمون دار از درجه بالاتري برخوردار مي باشد. 

از كانيهاي شاخص و كانسار ساز در محدوده ورقه 1:100.000 نوبران مي توان به كانيهاي خانواده مس، خانواده سرب ، سينابر ، نقره ، باريت ، شيئليت ، پيريت و در نهايت طلا اشاره كرد. نواحي ناهنجار بدست آمده براي كانيهاي گوناگون بر روي نقشه انتشار كانيهاي سنگين ثبت و درج شده است(نقشه شماره 29). 

چكيده اي از ناهنجاريهاي گوناگون شناسايي شده در ذيل ارايه مي شود: 

بخش چهارم: معرفي نواحي اميد بخش با استفاده از تعبير،تفسيرونتيجه گيري
1ـ4ـ تعبير ، تفسير، نتيجه گيري وپيشنهاد :

مقدمه: 

بر پايه نقشه 1:100000زمين شناسي نوبران رخساره هاي سنگي در برگيرنده دراين محدوده اكتشافي بترتيب انتشار و اهميت زايش كانه هاي گوناگون، شامل واحد هاي سنگي زير مي باشد: 

  آهك ومارن هاي قرمز تا سبز زيتوني كه 3/1 ورقه به خصوص نيمه جنوبي و شمال باختري آن را تشكيل مي دهد(سازند اليگوميوسن قم). 

نيز واحد هاي  با سن ائوسن مياني و بالايي از جنس گدازه هاي آندزيتي و تراكي آندزيتي ،سنگهاي آتشفشاني بازيك تا اسيدي غير قابل تفكيك پيروكلاستيك و توف هاي آندزيتي - آندزيت بازالتي . ميكروكنگلومراي سبز توده اي . ماسه سنگ . شيل . مارن . توف داسيتي و آهك ميكرايتي كه 3/1ديگر ورقه را به خصوص در بخش هاي مركزي تا شمال خاوري ورقه تشكيل مي دهد.3/1ديگر ورقه را نيزآبرفتها و رسوبات كواترنر تشكيل مي دهند.

وجود نمودهاي تكتونيكي بسيار گسترده و پراكنده مي تواند تنوع جالب توجهي را به لحاظ زايش كاني هاي اقتصادي در برداشته باشد. با توجه به رخساره هاي سنگي موجود دراين محدوده وجود كاني سازي از نوع طلا، مس، سرب و روي و ... محتمل مي باشد. 

مطالعات كاني سنگين انجام شده آثار و شواهدي از زايش عناصر طلا، سينابر، مس، سرب و روي ،پيريت و باريت را نشان داده است. 

 شرح هر يك از نتايج بدست آمده از 2 روش آناليز دستگاهي بر روي نمونه هاي ژئوشيمي و نمونه هاي آبرفتي برداشت شده بروش مطالعاتي كاني سنگين به قرار زير  مي باشد: 

طلا

همانگونه كه در بخش مطالعات كاني سنگين عنوان شد در محدوده اكتشافي ورقه يكصد هزارم نوبران از 157 نمونه مطالعه شده 3 نمونه حاوي اثراتي پراكنده و جزئي (يك ذره) از انتشار اين كانه اقتصادي دراين محدوده مي باشد. با توجه به تعداد نمونه هاي برداشت شده و تنوع ليتولوژي حاكم بر منطقه نتايج بدست آمده از مطالعات كاني سنگين جالب توجه بنظر مي رسد.

محدوده هاي بدست آمده از ناهنجاري طلا توسط مطالعات كاني سنگين در شمال، مركز و خاور برگه 1:50.000 عليشار واقع شده اند. همراهي و زايش  كانيهايي همچون مس ، سرب  وباريت با طلا مي تواند نشان دهنده خاستگاه طلا در واحدهاي سولفيدي توده اي محتمل در ناحيه باشد. همچنين گسترشي از واحدهاي كنگلومراتيك در جنوب عليشار مي تواند نشان دهنده منشاء طلا در كنگلومراي فوق باشد.

 بر پايه نقشه زمين شناسي 1:100.000 نوبران رخساره هاي سنگي در بر گيرنده اين محدوده ها را به ترتيب گسترش گدازه هاي تراكي آندزيتـي- آندزيت بازالتي و توف هاي ريوليتي داسيتي ، كنگلومراي قرمز ، ميكروكنگلومراي سبز، توده هاي نفوذي از جنس گابروديوريت و نيز دايك هاي ديابازي تشكيل داده است.
 دو روند گسل اصلي در اين محدوده ها بر روي نقشه زمين شناسي ثبت شده كه عملكرد سيستم هاي گسله شمال باختري ـ جنوب خاوري و شمال خاوري ـ جنوب باختري مي تواند خاستگاه مناسبي جهت استقرار كاني سازي طلا به شمار آيد. 

     عدم انطباق و پيوستگي  ناهنجاري هاي ژئوشيميايي بدست آمده با محدوده هاي       طلا دار بدست آمده به روش مطالعاتي كاني سنگين مي تواند در رابطه با ريز دانه بودن انتشار ذرات طلا در اين دو ناهنجاري ژئوشيميايي تلقي شود. از طرفي عدم هم پوشاني نمونه هاي ژئوشيميايي برداشت شده در محدوده هاي طلا دار كاني سنگين مي تواند به دلايلي همچون خطاهاي آزمايشگاهي، خطاي آماده سازي در مرحله پودر كردن نمونه ها به جز 200 مش و يا كم انتشار بودن، ذرات طلا ارتباط داشته باشد. 

مس

با توجه به قرار  گرفتن پهنه ايران زمين برروي كمربند مس جهان و بويژه در زون اروميه ـ دختر كه يكي از خاستگاه هاي شاخص زايش مس در ايران به شمار مي رود ، قرار گرفتن محدوده اكتشافي ياد شده دراين زون ( اروميه ـ دختر) جايگاه كاني سازي مس را مي تواند از اولويت اكتشافي افزون تري برخوردار نمايد. 

ناهنجاري هاي بدست آمده بويژه در امتداد شمال باختر ـ جنوب خاوربرگه عليشار و برگه سامان از گسترش بيشتري برخوردار مي باشد. وجود توده هاي نفوذي ازنوع گابروديوريت به همراه سنگهاي ولكانيكي از نوع گدازه هاي آندزيتـي . تراكي آندزيتـي- آندزيت بازالتي  مي تواند عامل زايش مس در اين محدوده شده باشد. 

عمليات اكتشافي  ژئوشيميايي و كاني سنگين انجام شده در محدوده اين ورقه ناهنجاري هاي گوناگوني را به لحاظ انتشار اين عنصر بدست داده است . مطالعات انجام شده به روش كاني سنگين بر روي نمونه هاي آبرفتي برداشتي منجر به شناسايي 11محدوده ازانتشار كاني هاي خانواده اين عنصر شده است. كانيهاي شناسايي شده دراين روش مطالعاتي به طور عمده كاني مالاكيت بوده و از ساير كانيهاي خانواده اين عنصر  مي توان از كاني آزوريت نام برد. 

عمده ناهنجاري هاي مس دربرگه هاي 1:50000 عليشار و سامان و  منطبق بر گدازه آندزيتي، تراكي آندزيتي وآندزيت بازالتي  وسنگهاي پيروكلاستيك وابسته و توده هاي نفوذي ازنوع گابروديوريت  مي باشد. همجواري اين محدوده ها با ناهنجاري بدست آمده از آثار طلا در محل ناهنجاري ويا مجاورت آنها در محل نمونه هاي  كاني سنگين 147و150و210 و نيز همراهي با نقره در محل نمونه 224 به ارزش و اهميت آن ها                مي افزايد.همراهي با سينابر نيز در محل نمونه هاي 170و167 ديده مي شود.

داده پردازي هاي اوليه بر روي نتايج حاصل از آناليز دستگاهي نمونه هاي ژئوشيمي فقط در شمال خاور برگه عليشار با ناهنجاري هاي كاني سنگين انطباق نشان مي دهد. 

با توجه به نتايج بدست آمده از دو روش مطالعاتي و مشاهدات انجام شده بنظر     مي رسد محدوده اي  در امتداد شمال برگه عليشار تا شمال برگه غرق آباد از اولويت اكتشافي بالاتري نسبت به ساير مناطق اين ورقه براي اكتشاف مس برخوردار مي باشد.

ياد آور مي شود كه در زون ولكانيكي – پلوتونيكي قلعه دختر – اروميه ، كاني سازي به لحاظ موقعيت تكتونيكي و سنگهاي در بر دارنده آن عموماً از نوع پرفيري ، رگه اي  و اسكارنهاي مربوطه است . در چهار گوش نوبران با توجه به اينكه اكثر ناهنجاريهاي مس  با گدازه آندزيتي، تراكي آندزيتي وآندزيت بازالتي  وسنگهاي پيروكلاستيك وابسته و توده هاي نفوذي ازنوع گابروديوريت  انطباق دارند ، لذا احتمال رخداد كاني سازي تيپ سولفيد توده اي مس و روي بدور از واقعيت نيست. 

سرب

مطالعات انجام شده درمحدوده ورقه يكصد هزارم نوبران، اثرات شناخته شده اي از زايش عنصر سرب را در  9 ايستگاه نمونه برداري حاوي اثراتي پراكنده از كانيهاي خانواده سرب، در آبرفتهاي اين محدوده اكتشافي نشان مي دهد. 

ناهنجاري هاي حاصل از انتشار  عنصر سرب به روش آناليز دستگاهي درمحل ايستگاه نمونه برداري 145و146 پوششي كامل را با نتايج بدست آمده از روش مطالعات كاني سنگين نشان مي دهد. برپايه نتايج بدست آمده از روش مطالعات كاني سنگين، ايستگاه شماره 149در اين محدوده قرار گرفته است. همجواري اين محدوده با ناهنجاري بدست آمده از آثار طلا در باختر اين محدوده ناهنجار ودر محل نمونه كاني سنگين 147 به ارزش و اهميت آن مي افزايد.

 بر پايه نقشه زمين شناسي 1:100.000 نوبران رخساره هاي سنگي در برگيرنده اين محدوده را آندزيت ، ميكروكنگلومراي سبز توده اي ، ماسه سنگ، شيل،  مارن، توف داسيتي سبز ،آهك ميكريتي تيره تشكيل داده است .

گسترش كاني سازي شمال خاوري ـ جنوب باختري بوده و همپوشاني با ناهنجاري بدست آمده از آثار كاني مس .باريت . سرب و طلا به ارزش و اهميت اين ناهنجاري ها مي افزايد.همراهي با سينابر در محل نمونه كاني سنگين418 و 260 نيز مشاهده مي شود. 

ناهنجاري هاي حاصل از انتشار  عنصر سرب به روش آناليز دستگاهي درمحل ايستگاه هاي نمونه برداري 13و284 پوششي كامل را با نتايج بدست آمده از روش مطالعات كاني سنگين نشان مي دهد. براساس نتايج بدست آمده از روش مطالعات كاني سنگين بترتيب ايستگاه هاي شماره 18 و 284در اين محدوده قرار گرفته اند.

شناسايي ذرات مطالعه شده سرب دراين محدوده بصورت كاني گالن وسروزيت بوده كه انتشار نسبتا خوبي از خود نشان داده است. بنظر مي رسد با توجه به نتايج حاصله از دو روش مطالعاتي و مشاهدات صحرايي و رخساره هاي سنگي پوشش دهنده  محدوده ورقه اين عنصر ازانباشتگي قابل توجهي برخوردار باشد.

       جيوه
      بر پايه نتايج بدست آمده بروش اكتشافات ژئوشيميايي 3 محدوده از ناهنجاري درجه اول جيوه حداكثر به مقدار34/0 بدست آمده است.  همراهي با مس .نقره . باريت و پيريت در محل ايستگاه هاي نمونه برداري206و224و225و246 كاني سنگين (محدوده بزرگ شمال و شمال باختر برگه عليشار) و همجواري با ناهنجاري كاني سنگين در محل ايستگاه نمونه برداري 260مشاهده مي شود.

2ـ4ـ معرفي مناطق اميد بخش
اكتشافات ژئوشيميايي و كاني سنگين در محدوده ورقه يكصد هزارم نوبران منجر به دستيابي به نواحي مستعد معدني شد كه پي جويي هاي چكشي و اكتشافات نيمه تفصيلي  تا تفصيلي در مراحل بعدي مي تواند به شناخت دقيقتر كانساري منجر شود .

از نواحي اميدبخش بدست آمده در اين محدوده اكتشافي مي توان به مناطق زير اشاره كرد:
1ـ محدوده اي از شمال خاوري تا باختر برگه عليشار جهت اكتشافات نيمه تفضيلي طلا ، مس ، سرب، نقره.

2ـ محدوده اي از خاور برگه عليشار تا شمال باختر برگه غرق آباد جهت اكتشافات تفضيلي ـ نيمه تفضيلي مس ، سرب و طلا .
3ـ محدوده اي واقع در شمال باختر تا جنوب باختري برگه سامان جهت اكتشافات نيمه تفضيلي مس، سرب.
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